
 
 
 
 
 
 
 
 

 سѧѧت یب یشѧѧѧاهѧنشѧاه   2005 دسѧѧامѧبѧر   21 / 
  کѧم آذرمѧاه  یو2713

جѧѧѧان نجات سѧѧالѧروز   یآذربѧѧا ) ) 

 !برژينسکی پيشه وری را می فهمد

 

در روزگار سخت غربت، در اين تنهايی، در اين بی کسی، و در حالی که درد وطن تا 
ا مغز استخوانت را می سوزاند، همزمان با مبارزه ای که برای کشتن بی تفاوتی ه

ايران آنهم در !!! آغاز کرده ای، ناگهان چشمت به خبر تشکيل جلسه ملت های 
 .روشن می شود که مفهومش جز بی خردی عده ای، چيز ديگری نيست! امريکا 

زيرا که ضرورتی ( سالها پيش از اين، آن هنگام که صحبت از ناسيوناليزم نبود 
از خيانت به وطن نبود، مولانا ، صحبت از تجزيه طلبی نبود، صحبت )ايجاب نمی کرد

بود که شعرش را به زبان پارسی می سرود، خاقانی شروانی بود، قطران هم بود، 
و که پارسی می سرودند و در بطن شان شعله های وطن پرستی ... و... و... و

هيچکس و در هيچ مقامی هم مولانا را وادار نساخت . گرمايی ديگر به ايرانی می داد
سرايد، که نه تنها او همه شاعران و اديبان برخاسته از اين خطه که پارسی به 

پارسی سرودند و به سرودشان هم افتخار کردند، همانگونه که به ايرانی بودنشان 
 .می باليدند

امروز پس از ساليان سال، بی خردانی در پيش روی داريم که دم از دشت گرگان، 
 .نند می ز جمهوری کردستان يا جمهوری آذربايجان

می گويند برژينسکی در سخنرانيش در يکی از دانشگاه های فرانسه بحثی را در 
او گفته . رابطه با چندگانگی کشورها آغاز کرد که مورد اعتراض ايرانيان قرار گرفت

، شما )مانند ايران( مردم هر شهر و سرزمينی که دارای زبان جداگانه هستند: است
 .يی در کشورشان انجام خواهد شدچه بخواهيد چه نخواهيد، اين جدا



ون توجه به تاريخ مبارزات اين ياوه ها، بدون شناخت صحيح از روح ايرانی، و بد
فرهنگی يک ملت بيان شد، زيرا که هدف اصلی، دادن پيام حمايت به اين بی خردان 
بود، که ايران ورجاوند را تکه پاره شده می خواهند، زيرا که آقای برژينسکی و 
نظاير او نمی خواهند شاه ديگری پيدا شود که ناسيوناليزم غنی ايران را قدرت 

اتکای اين قدرت لايزال در مقابل منفعت جويان عالم بايستد و فرياد بخشد، و سپس ب
 .برآورد که من نفتم را می خواهم تا فرآورده هايش را خودم توليد کنم

موضوع اين است ! گور پدر برژينسکی و تفسير و تعبيرش، و پيشگويی و تبليغاتش
شروانی را نمی را نمی فهمد، خاقانی " شمس تبريزی"که آقای برژينسکی هيچوقت 

 .را می فهمد" پيشه وری"فهمد، ولی 

مولانا در قلب من، در قلب ما . مولانا در کنفرانس های سياسی مطرح نمی شود
 .مطرح است

من به ايرانم می انديشم، گيرم که سيا و موساد و دهها سازمان اطلاعاتی ديگر دست 
 .تجزيه بکشندبه يکی کرده باشند تا دوباره بکشند و ويران سازند و خط 

 .من سينه ام در مقابل تمام گلوله های سيا و موساد، سپری پا برجا شده است

من در راه ايرانم، ايستاده ام و ايستاده خواهم مرد و خون من آذربايجانی در راه 
ايرانم، آرزومندانه بر زمين ريخته خواهد شد تا چشم زخمی به اين خاک خوب خدا 

 .نخورد

 در - بايد باشم تا آزادی ايرانم را ببينم و خاکش را توتيای چشم کنم که-اگر زنده بودم
ميدان ساعت تبريز پرچم سه رنگ شير و خورشيد نشان سرزمين آرياييم را دوباره 
به اهتزاز در خواهم آورد، تا سرود ملی ميهنم آسمان اردبيل، ميانه، مراغه، جلفا، 

لخال را نوازش دهد، تا من بوسه بر رضاييه، مهاباد، شبستر، سراب، يام، مرند و خ
 .بوسه بر اندام معشوقه ام. تبريز بزنم" شاه گلی"چمن 

و آن هنگام که نسيم بهاری بوی گلهای روئيده در خاک ايرانم را به ارمغان آورد، در 
زنده باد : فضای تبريزی که شما قصد تجزيه اش را داريد، فرياد بر خواهم آورد

 ! ايران زنده باد! عشق من ايران

 


